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چکیده

 سنگ‌مزارهای آرامستان تخت‌فولاد و ارامنه جلفای اصفهان پس از گذشت قرن‌ها به بستری برای 

آسمانی  دین  دو  مذهبی  اعتقادات  و  تبدیل شده‌اند  هنرمندان  و  هنر‌آفرینی حجاران، خوش‌نویسان 

تحولات  روند  و  اصفهان  در  مسلمانان  و  ارامنه  تعامل  انجیل،  و  قرآنی  باورهای  و مسیحیت،  اسلام 

هنر تصویری پیرامون آن را به نمایش می‌گذارند. نقش‌مایه‌های گیاهی، جانوری، فرشتگان و مشاغل 

از جمله بیش‌ترین تزیینات این سنگ‌مزارها است که پیوند عمیق و ناگسستنی هنرمندان و حجاران 

ایرانی و ارمنی را با مفهوم مرگ و حیات پس از آن و اعتقادات مذهبی، جلوه‌گر می‌سازند. در مقاله 

پیش‌رو تلاش شده است با جمع‌آوری اطلاعات به صورت مطالعات میدانی، اسناد و منابع کتابخانه‌ای، 

مورد  گروه  چهار  در  ارامنه  با  مسلمانان  سنگ‌مزارهای  پردیس‌نگاره‌های  توصیفی-تحلیلی،  روش  با  و 

مطالعه تطبیقی قرارگرفته و تلاش می‌شود شباهت و تفاوت‌های موجود میان نقوش سنگ‌مزارهای 

تخت‌فولاد و ارامنه جلفای اصفهان بر مبنای نظریه تجسد و تجلی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بر 

اساس مطالعات انجام یافته مشخص گردید که بيش‌ترين و متنوع‌ترین نقوش به کار رفته مشابه میان 

سنگ‌مزارات این دو آرامستان، نگاره‌های گیاهی است که شیوه اجرای آن‌ها در بیش‌تر موارد به روش 

ترکیبی از طبيعت‌گرايانه و انتزاعی است. نقوش سنگ‌مزارات آرامستان جلفا با رویکرد تجسد)به صورت 

شمایل‌گرایی(، با تاکید بر حضور نمادین مسیحیت)صلیب یا خاچکار( در کنار نگاره‌های انسانی جلوه‌گر 

شده، اما در اکثر مزارات تخت‌فولاد، با رویکرد تجلی)شمایل‌گریزی‌اسلام(، با وجود کتیبه‌های بسیار و 

دوری از نقوش انسانی، به ویژه تصویر زنان تجلی یافته است؛ که ریشه در تفاوت‌های بنیادین مبانی 

هنر اسلامی)قرآن( و مسیحیت)انجیل( دارد. 

واژگان کلیدی: نقوش سنگ‌مزار، حجاری، تجلی، تجسد، آرامستان جلفای اصفهان و تخت‌فولاد.
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مقدمه

مفهــوم مــرگ و حيــات پــس از آن، از روزگاران کهــن تــا بــه امــروز يکــي از مه‌متریــن تفکــرات و 

تصــورات آدمــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ايــن بينــش در تمامــی ادوار و اديــان مختلــف به 

جلوه‌هــای گوناگــون ازآيين‌هــا و هنرهــا، نمــود عينــی و معنــوی پيــدا کــرد؛ کــه يکــی از جلوه‌هــای 

آن طراحــی ســنگ مزارهاســت. ســنگ‌هایی کــه در ابتــدا بــرای محافظــت مــردگان ازگزنــد محیــط 

بــه کار بــرده و بــه منزلــه جايــگاه ارواح و واســطه‌اي نماديــن بيــن انســان‌ها ونيروهــای آســمانی، 

مقــدس پنداشــته می‌شــدند. آــيين تدفيــن در ايــران پيــش از اساــم، از غارهــای هوتــو و کمربنــد 

در شــمال و زيگورات‌هــا گرفتــه تــا تپه‌هــای ســيلک کاشــان ديــده می‌شــود. در عصــر ساســانيان 

پيکــر مــردگان را بيش‌تــر در هــوای آزاد قــرار داده و ســپس اســتخوان‌ها را در» اســتودان« جمــع 

آوری مي‌کردنــد؛ تــا هميــن اواخــر نيــز زرتشــتيان اجســاد مردگانشــان را دفــن نمي‌کردنــد. در 

عقیــده‌ی مســیحیت، هــر کــس روح فنــا ناپذیــری دارد و مســتقیما در الوهیــت شــریک اســت، 

مســیر رشــد بــاز همــ بیش‌تــر پیــش مــی‌رود و خــدا یــا مســیح بیرونــی بــه تدریــج بــه مســیح 

درونــی هــر فــرد مؤمنــی تبدیــل می‌شــود و همچنــان واحــد و یکســان می‌مانــد و در عیــن حــال 

در افــراد بســیاری ســکنی می‌گزیند)یونــگ،1384، 175(. 

دیــدگاه اندیشــه‌‌ی اساــمی بــه مــرگ، نوعــی گــذرگاه بــه ســوی جهــان آخــرت، معــاد و شــروع 

حیاتــی دیگــر و در مســیحیت مبتنــی بــر جهــان بــرزخ، رســتاخیز، داوری الهــی و تاکیــد محــوری 

بــر شــخصیت مســیح و اســطوره رنــج ومصلــوب شــدن اوســت )مولنــد، 1380، 100-127(. اساــم 

ماننــد مســيحيت و ديگــر اديــان آســمانی مــرگ را ورود بــه دنيايــی دیگــر می‌دانســت و بــا آن کــه 

تدفيــن و آــيين خاکســپاری در ايــران را معمــول کــرد؛ امــا مقبره‌ســازي و بــرآوردن گــور از ســطح 

زميــن را رواج نداد)منتظرالقائمــ، 1389، 491(. نشــان قطعــی از آغــاز بــه کارگيــری ســنگ مزارهــا در 

دســت نيســت،  امــا شــيعيان بودنــد کــه بــا تدفيــن و قــرار دادن نشــانی بــر مــزار پــس از چهــل روز، 

ســنگ مزارهــا را پايــه گــذاري کردند)تناولــی، 1388، 8-5(. در اساــم بــه زیــارت قبــور مومنیــن تاکیــد 

فراوانــی شــده اســت و روایــات بی‌شــماری وجــود دارد. نبــی اکــرم می‌فرمایــد«: بدرســتی کــه 

زیــارت قبرهــا آخــرت را بــه شــما یــادآوری می‌کنــد« )نیلفروشــان،1384 ، 3(. ارامنــه نیــز کــه قبــل 

از ورود بــه اصفهــان ســنت حجــاری خــود را داشــتند و وجــود کوه‌هــای متعــدد مثــل »ماســیس« 

و »ســیپان« کمــک شــایانی بــه پیشــرفت هنــر حجــاری آنــان بــه ویــژه ســنگ مــزار و خاچکارهــا1 

ــوش  ــب و نق ــواع صلی ــا ان ــر روی آن‌ه ــه ب ــد ک ــکلی بودن ــتطیل ش ــنگ‌های مس ــنگ‌ها-عمدتا س 1. صلیب‌س
Khachkar .ــت ــده اس ــک ش ــتاری ح ــی و نوش تزیین
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کــرد )شــاهمندی، 72،1392(.

روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات

روش پژوهــش پیــش رو کیفــی و روش انجــام آن توصیفــی- تحلیلــی می‌باشــد. همچنیــن 

گــردآوری اطلاعــات بــر مبنــای تحقیقــات میدانــی و مطالعــات کتابخانــه‌ای صــورت گرفتــه اســت. 

در طــی چندمــاه  بســیاری از ســنگ‌مزارهای آرامســتان جلفــا و تخت‌فــولاد اصفهــان توســط 

نگارنــدگان تصویربــرداری شــد و گســتره پژوهــش تمامــی مــزارات آرامســتان ارامنــه و تخت‌فــولاد 

را در برمی‌گیــرد. متاســفانه بســیاری از ســنگ‌‌ها بــه ویــژه در آرامســتان ارامنــه جلفــا در طــول 

زمــان، بــا وجــود بارندگــی و فرســایش، ســاییده و شکســته شــده و از بیــن رفته‌انــد و یــا در حــال 

نابــودی هســتند. جامعــه آمــاری پژوهــش بــر براســاس نمونه‌گیــری انتخابــی از تخــت فــولاد و 

ارامنــه بــرای هــر نقــش، ده ســنگ‌مزار و در مجمــوع چهــل عــدد می‌باشــد کــه قابــل طبقه‌بنــدی 

در چهارگــروه کلــی بــوده و مــورد بررســی قــرار گرفــت. پــس از بررســی میدانــی و عکســبرداری، بــا 

طراحــی و بازســازی نقــوش در نرمافزارهــای گرافیکــی1، تاــش شــد بــا ابعــاد دقیــق و بــا مقیــاس 

درســت طراحــی و ترســیم شــوند. در نهایــت بــا توصیفــات، اطلاعــات بــه روش تحلیلــی دســته‌بندی 

و مــورد مطالعــه تطبیقــی قــرار گرفتنــد. 

پیشینه تحقیق

در پژوهــش حاضــر نقــوش بــه صــورت تطبیقــی، بــا در نظــر گرفتــن مبانــی اساــم و مســیحیت 

و نظریــه تجســد و تجلــی، مــورد مطالعــه قــرار گرفته‌انــد. بلخــاری از پژوهشــگرانی اســت کــه بــه 

طــور تخصصــی بــه مطالعــه مبانــی ادیــان بــه ویــژه مقایســه هنر‌اساــمی و مســیحیت پرداختــه 

اســت )بلخــاری،1384(. اصفهــان شــهری کــه در دوران مختلــف ماننــد ســلجوقیان و صفویــان مرکــز 

ثقــل حکومــت بــوده اســت و از ایــن رو پژوهشــگران بســیاری از گذشــته تــا امــروز دربــاره‌ی تاریــخ 

شــکل‌گیری آن، فرهنــگ و هنــر، اتفاقــات تاریخــی، مهاجــرت ارامنــه بــه اصفهــان و شــکل‌گیری 

جلفــا، بناهــای معمــاری و آرامســتان‌های اصفهــان بــه ویــژه جلفــا و تخــت فــولاد، و مشــاهیر مدفون 

در آن تحقیــق کرده‌‌اند)جنــاب ،1376(، )بلانــت، ۱۳۸۴(، )حــق نظریــان،۱۳۸۵(، )لازاریــان،۱۳۸۲( 

، )مظاهــری، 1382( ، )درهوهانیــان،۱۳۷۹(، )هوویــان، ۱۳۸۴(. دســته دیگــری از محققیــن ایــن 

حــوزه بــه بررســی دقیــق و تخصصی‌تــر برخــی مــزارات ایــران و اصفهــان پرداخته‌اند)غــروی، 

۱۳۷۶(، )مهــدوی ،۱۳۸۲(، )همایــی ،۱۳۸۱( ، )فقیــه میرزایــی، مخلصــی وحبیبــی،۱۳۸۴(، )عقیلــی 

)Corel draw) –  (Adobe illustrator -  Photoshop( 1. نرم‌افزارهای
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،۱۳۸۵(،)میناســیان،1385(. از مــرور پیشــینه ایــن پژوهــش چنیــن برداشــت می‌شــود کــه برخــی از 

محققــان حــوزه‌ی هنــر، بــا بررســی آرایه‌هــا و تزیینــات آرامگاه‌هــای ایــران بــه مطالعــه‌ی تصویــری 

ســنگ‌مزارهای ارامنــه و مســلمانان و تحلیــل نقــوش آن پرداخته‌انــد؛ تــا نشــان دهنــد چگونــه 

هنرمنــدان ســنگ مزارهــا را بــه بهتريــن شــکل بــا خطــوط و نقــوش بســيار آراســته‌اند )تناولــی، 

1388(، )شــاهمندی و دیگــران، 1392(، )کاظ‌مپــور و دیگــران،1399(، )تمیــزی ،1392(، )خــدادادی، 

علــی و دیگــران،1397(، )جهانمــرد،1397(. 

مبانی نظری پژوهش

ایــن پژوهــش بــر مبنــای نظریــه‌ی تجلــی و تجســد در متــن دین)اساــم و مســیحیت(، نقــوش 

مشــترک ســنگ‌مزارهای تخت‌فــولاد و ارامنــه را در چهــار دســته کلــی مشــترک: نقش‌مایه‌هــای 

گیاهــی، جانــوری، فرشــتگان و مشــاغل بــر مبنــای نظریــه تجسد)شــمایل‌گرایی( مســیحیت و 

تجلی)شــمایل‌گریزی( اساــم، مــورد مطالعــه تطبیقــی قــرار می‌دهــد. هنــر ادیــان متاثــر ازاصــول 

بنیــادی دیــن و بازتــاب آیینه‌گــون آن در قالــب زیباشناســانه اســت. صــورت نمــودن »امرمطلــق« 

در دیــن، ماهیــت آن را تعییــن خواهــد کــرد کــه اگــر صــورت نمایانــد، هنــری تجســمی اســت و یــا 

صــورت ننمــوده و انتزاعــی باشــد)بلخاری،1395، 3(. همــه ادیــان الهــی زمینه‌هــای مشــترکی ماننــد 

ایمــان بــه خــدای یکتــا، حقیقــت قدســی و معنــوی و ارزش‌هــای اخلاقــی دارنــد. از مشــترکات نگرش 

مســیحی و اساــمی بــه هنــر، دیــدگاه شــهودی آن اســت و بــه خصــوص هنرمنــد مســلمان با ســیرو 

ســلوک، آنچــه کــه مکاشــفه کــرده را بیــان می‌کنــد. نکتــه دیگــر رمــزی و ســمبولیک بــودن هــر دو 

هنــر اســت کــه بیانــی نمادیــن می‌یابنــد و زبانــی واقع‌گــرا ندارنــد. در مســیحیت لوگــوس یــا کلمــه 

الهــی در شــخصیت مســیح متجســد می‌شــود و در اساــم رمــز کلام الهــی در حــروف قرآنــی تجلــی 

می‌یابــد کــه هــر دو هنــر ریشــه در متــون مقــدس قــرآن و انجیــل اربعــه دارند)شــاهمندی، 1392، 

189-187(. گفتمــان غالــب هنــر مســیحیت، محســوس نمــودن ذات باریتعالــی و تجســد عالی‌تریــن 

نامحســوس، یعنــی خــدا در صــورت انســانی و تــن مســیح اســت؛ از ســوی دیگــر گفتمــان اساــم بــر 

مبنــای توحیــد شــکل گرفــت و خــدا در آن نامحســوس گردیــد. روایت‌هایــی چــون کشــتی گرفتــن 

یعقــوب بــا خــدا، حضــوری کامــل در عهــد عتیــق دارد؛ و بــر اســاس ایــن روایت‌‌هــا درابتــدای 

انجیــل یوحنــا کلمــه متجســد شــد و تجســد بــه یکــی از ارکان شــریعت عیســوی تبدیــل گردیــد. 

همچنیــن عاــوه بــر بنیادهــای یهــودی، حضــور تمــدن رم نیــز کاماــ تجســد محــور، و از جملــه 

عوامــل موثــر در ایــن زمینــه بــود. محوریــت اصلــی در مســیحیت بــر خاــف اساــم، متاثــر از 
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شــخصیت پیامبــر آن اســت. خداونــد بــا بیــان لــن ترانی)هرگــز مــرا نخواهــی دیــد( هرگــز صــورت 

ننمــود و ایــن مبنــای صورت‌پــردازی در اندیشــه اساــمی، بــا تجلــی نمــودن بــر کــوه، بنیــادی در 

ظهــور صــور حقیقــی ارائــه نمــود کــه تمثــل و تمثیــل در هنــر اساــمی را ســبب گردیــد )بلخــاری، 

ــا  1394، 207-194(. » قَــالَ لَــنْ تَرَانِــي وَلَكِــنِ انْظُــرْ إِلَــى الْجَبَــلِ فَــإِنِ اسْــتَقَرَّ مَكَانَــهُ فَسَــوْفَ تَرَانِــي فَلَمَّ

لُ  ــا أَفَــاقَ قَــالَ سُــبْحَانَكَ تُبْــتُ إِلَيْــكَ وَأَنَــا أَوَّ ا وَخَــرَّ مُوسَــى صَعِقًــا فَلَمَّ ــهُ لِلْجَبَــلِ جَعَلَــهُ دَكًّ ــى رَبُّ تَجَلَّ

الْمُؤْمِنِيــنَ« )اعــراف: 143(. »در ازل کلمــه بــود. کلمــه بــا خــدا بــود و کلمــه خــود خــدا بــود، از ازل 

کلمــه بــا خــدا بــود. همــه چیــز بــه وســیله او هســتی یافــت و بــدون او چیــزی آفریــده نشــد... 

کلمــه انســان شــد و در میــان مــا ســاکن گردیــد. مــا شــکوه و جلالــش را دیدیم..«)انجیــل یوحنــا، 

بــاب اول-آیــات14-1(.

مخالفــت اساــم بــا تصویرگری)شمایل‌شــکنی( بــه اشــتباه در بســیاری از منابــع تکــرار شــده 

اســت، درحالــی کــه در متــن دین)قــرآن( هیــچ ســند مبتنــی بــر مخالفــت تصویرگــری نیســت. 

شــاید برخــی احادیــث و نظرهــا در علــوم دینــی چــون فقــه، موجــب ایــن امــر گردیــده اســت؛ ایــن 

نکتــه را بایــد در نظــر داشــت کــه مراسمــ خاکســپاری و ســنگ‌مزارات به‌شــدت بیش‌تــری تحــت 

کنتــرل ایــن احــکام فقهــی هســتند. از ایــن رو در ســنگ‌مزارهای تصویــری تخت‌فــولاد بــا رویکــرد 

شــمایل‌گریزی، نقــوش گیاهــی بیــش از همــه و نقش‌مایه‌هــای جانــوری و بــه خصــوص تصاویــر 

انســانی انــدک شــمار بــه کار رفته‌انــد.1 هنــر مســیحیت کــه از بنیــان بــر مبنــای شــمایل‌گرایی 

شــکل گرفــت و رابــط بیــن مومــن و خــدا در ایــن دیــن مبتنــی بــر تجســد اســت، درحالی‌کــه 

در اساــم کلام ایــن جایــگاه مقــدس را می‌یابــد. درنتیجــه نبــود تصویرگــری در اساــم برخاــف 

مســیحیت، دلیــل مخالفــت دیــن نیســت؛ همانطــور کــه بــر عکــس آن؛ یعنــی نبــود خوشنویســی و 

کتیبــه در مســیحیت، کلیســاها و بســیاری از ســنگ‌مزارها را نبایــد بــه مخالفــت آن دیــن بــا کلام 

تعبیــر کــرد. ایــن مســاله‌ در برخــی از منابــع بــه غلــط اساــم را دینــی شمایل‌شــکن و شمایل‌ســتیز 

معرفــی کــرده اســت. تصویــر در اساــم از ابتــدای ظهــورش، اساســا جایگاهــی شــمایلی پیــدا نکــرد 

و کارکــرد آیینــی نیافــت، کــه اتفاقــی شمایل‌شــکنانه ماننــد آنچــه در مســیحیت رخ داد، صــورت 

گیــرد. در واقــع هنــر اساــمی از آغــاز شــمایل‌گریز بــود و بدیــن ترتیــب از شمایل‌پرســتی دوری 

کــرده اســت. از ایــن جهــت شــمایل‌گریزی اساــمی در نقــوش آرامســتان تخت‌فــولاد بــه معنــای 

نفــی هرگونــه صورت‌پــردازی بــه شــکل صورت‌ســتیزی نیســت و زبــان انتزاعــی و تمثیلــی نقــوش 

1. ســنگ مزارهــای تصویــری مســلمانان کــه بــا شــکل شــیرهای ســنگی شــروع شــد و نوعــی تبلیــغ و پیشــبرد 
شــیعه بــه قصــد نشــان دادن صفــات حضــرت علــیj بــود )تناولــی ، 1388، 7(.
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ســنگ‌مزارهای مســلمانان تخت‌فــولاد ریشــه در همیــن موضــوع دارد و نــه بــه منــع تصویــری، کــه 

بــه حرمــت آن بــر می‌گــردد. بــه ویــژه تعــداد انــدک نقــوش انســانی در تخــت فــولاد بــر خاــف 

تعــداد زیــاد ایــن تصاویــر در آرامســتان جلفــا، نــه بــه متــن دیــن کــه بــه اســتنباط علــوم ادیــان 

مرتبــط می‌شــود. شــیء آیینــی اساــم، کلام و خوش‌نویســی اســت کــه بــه درســتی در حجــاری 

کتیبه‌هــای ســنگ‌مزارهای مســلمانان تخــت فــولاد جایــگاه والایــی یافتــه اســت و در مســیحیت 

نیــز تجســد تــن مصلــوب عیســی اســت کــه در بســیاری از مزارهــای ارامنــه همــراه بــا نقــش صلیــب 

و خاچکارهــا جایــگاه والایــی می‌‌یابــد. بــر خاــف مســیحیت کــه محوریــت متاثــر از مســیح اســت، 

اساــم محوریــت را بــه الله می‌دهــد و پیامبــر مرتبــه الوهــی نمی‌یابــد و الله نیــز متجســد نمی‌شــود. 

نگاهی به آرامستان تخت فولاد و ارامنه جلفا 

در گذشــته برخــی محاــت شــهر اصفهــان، آرامگاهــی جداگانــه داشــتند و بــا رشــد و گســترش 

محاــت شــهر، گورســتان‌های زیــادی ماننــد آب بخشــان، طوقچــی و ســنبلان دایــر شــد کــه در ایــن 

میــان آرامســتان تخــت فــولاد و ارامنــه جلفــا بــا قدمــت دیرینــه خــود از گذشــته تــا امــروز از جایگاه 

والایــی برخــوردار بوده‌انــد. آرامســتان تخت‌فــولاد بــه مســاحت تقریبــی 75 هکتــار در حاشــیه 

جنوبــی زاینــده‌رود و پــل خواجــو قــرار گرفتــه اســت و قدیمی‌تریــن مــزار آن متعلــق بــه »یوشــع بــن 

نــون« از اولیــای بنــی اســرائیل اســت. ایــن مــکان در دوره صفــوی آرامســتان رســمی و بــزرگ شــهر 

شــد کــه تــا دوره معاصــر ســال 1363 شمســی ادامــه یافــت. در تخــت فــولاد عاــوه بــر بناهــا بــا 

فــرم نمادینشــان، بــه کمــک انــواع تزیینــات، نقــوش و کتیبه‌هــا تاــش شــده اســت تــا بــه صورتــی 

پرمعنــا و رمزگونــه مفهــوم مــرگ و زندگــی را مــورد توجــه قــرار دهــد و تجلــی تصویــری زمینــی از 

عالمــ دیگــر باشــد )شــاهمندی و دیگــران، 1393، 104(. تکایــای تخــت فــولاد شــامل: تکایــای کاماــ 

از بیــن رفتــه، دوره صفــوی، قاجــار و معاصر)پهلــوی و جمهوری‌اساــمی( هســتند )فقیــه میرزایــی 

.)45 ،1384،

 آرامســتان ارامنــه جلفــا در دامنــه جنوبــی کــوه صفــه و در نزدیکــی دروازه جنوبــی اصفهــان قــرار 

گرفتــه اســت و مســاحت تقریبــی آن حــدود 30 هکتــار اســت کــه محــل دفــن امــوات ارامنــه و 

مســیحیان پــس ازمهاجــرت در دوره صفــوی تــا بــه امــروز اســت. مــوج مهاجــرت ارامنــه بــه ایــران 

از شــاه اســماعیل اول بنیان‌گــذار سلســله صفــوی تــا جانشــینانش درطــی چندیــن مرحلــه شــکل 

گرفــت کــه مه‌متریــن آن ارتبــاط تنگاتنگــی بــا شــاه عبــاس اول دارد، کــه از سیاســت زمین‌ســوخته 

اســتفاده کــرد )گریگوریــان، 1386، 379-381(. او بــا هدفــی نظامــی دســتور بــه خــروج ســاکنان 
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شــهرهای مــرزی بیــن امپراتــوری ایــران و عثمانــی داد تــا بــا ایجــاد منطقــه‌ی خالــی از ســکنه و 

آذوقــه، ســپاهیان عثمانــی را هاــک کنــد. شــاه عبــاس در ایــن راســتا دســتور داد ســپاهیانش 

تمامــی شــهرها و روســتاهای ســر راه تــا مرزهــای ایــران را ویــران ســازند تــا بــه ایــن ترتیــب مانــع از 

تعقیــب ســریع ســپاهیان عثمانــی شــوند. آنــان ســاکنان خانه‌هــا را مجبــور بــه تــرک خانه‎هایشــان 

می‌کردنــد و آنــان را کــوچ می‌دادنــد و هرکــس در مقابلشــان ایســتادگی می‌کــرد و حاضــر بــه 

رفتــن نمی‌شــد یــا اینکــه تــوان رفتــن نداشــت محکــوم بــه مــرگ بــود) مانوکیــان، 1386، 236(. 

هــدف دیگــر اســتفاده از ارامنــه ثروتمنــد و بــا تجربــه در صنعــت و ماهــر در تجــارت و بازرگانــی 

بود)حــق نظریــان، 1385، 15(. از ایــن پــس بــر ثــروت و قــدرت ارامنــه جلفــای اصفهــان افــزوده شــد، 

هرچنــد در برهه‌هایــی از تاریــخ شــرایط ســختی بــر آنــان تحمیــل شــد و بســیاری مهاجــرت کردنــد 

)بلانــت،1383، 103(. 

       تصویر 1- آرامستان تخت‌فولاد      تصویر2- آرامستان ارامنه )ماخذ: نگارندگان(

بررسی تطبیقی نقوش سنگ مزارها

نگاره‌هــای ســنگ‌مزارها را می‌تــوان در ســه دســته‌ی: نشــانه، نمــاد و پیکتوگــرام1 جــای داد. 

نقوشــي کــه نشــانه‌هايي از زندگــي پيرامــون و مســتقيم دلالــت بــر خودشــان دارنــد، نشــانه و 

نقوشــی کــه از معنــای واقعــي فراتــر رفتــه و مفهــوم عميق‌تــری می‌يابــد، نمــاد هســتند؛ کــه 

بســیاری از نقــوش مزارهــا از دســته نمــاد می‌باشــند. پيکتوگرام‌هــا نیــز نشــانه‌های تصويــری 

بازنمايــی ســاده شــده از يــک شــیء موجــود يــا فعاليــت خــاص اســت کــه منجــر می‌شــود 

مخاطــب بــه ســرعت پيــام آن را دريافــت کنــد؛ و بــه هــر زبــان قابــل ‌فهمــ و بيش‌تــر جهــت 

Pictogram .1 پیکتوگرام - نشانه‌ای تصویری. 
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راهنمایــی بازمانــدگان در پیــدا کــردن ســنگ‌مزار، بــه ویــژه بــرای بیســوادان بودنــد )نــادری،1388 

،348(. البتــه مــرز کاماــ مشــخصی ميــان آن‌هــا نيســت و گاهــی درهمــ ادغــام می‌شــوند؛ نقشــی 

ممکــن اســت همــ نشــانه، پیکتوگــرام و همــ در معنــاي ژرف‌تــر از حقيقــت ظاهــری، بــه نمــاد تبديــل 

شــود )بــروس و دیگــران، 1388، 10(. همچنیــن مي‌تــوان نقــوش ســنگ‌مزارها را بــه ســه طبقــه‌‌ی 

کلــی: روايــی، تزيينــی و نماديــن تقســيم کــرد؛ برخــی از نمونه‌هــای انــدک روایــت یــک داســتان 

و یــا تنهــا تزیینــات هســتند. تاريــخ بشــري گويــاي ايــن اســت کــه نمادگرايــی قديمی‌تريــن 

شيوه‌ای‌اســت کــه انســان هنرمنــد توانســت بــه کمــک آن ارزش‌هــای فرهنگــی  و هنــری خــود را 

جلوه‌گــر نمايــد و يکــی از دلايــل مانــدگاری تمدن‌هــای باســتانی و تاریخــی همیــن اســتفاده‌ی از 

ســمبل و نمادهاســت‌که در بخــش وســيعي از ســنگ مزارهــا تجلــي يافته‌انــد. ‌نقــش و نگارهــاي 

ســنگ مزارهــا همــواره تجسمــ آگاهانــه اعتقــادات، رمزهــا و نمادهــا بــوده اســت. زبــان ايــن نقــوش 

کــه اســاطير و ديــن در آن مســتتر و از آن جــا کــه زبــان ديــن و اســاطير همــواره نماديــن و ســمبليک 

بــوده اســت. بــه اعتقــاد »یونــگ«، تاريــخ نماد‌گرايــی نشــان مــی دهــد کــه هرچيــزی مي‌توانــد 

معنــای نماديــن يابد)جهانمــرد،1397، 36-37(. همچنیــن بــرای رمزگشــایی انــواع تزیینــات و نقــوش 

ســنگ‌مزارهای تخــت فــولاد و جلفــا، و مطالعــه تطبیقــی آن‌هــا بایــد بــه باورهــای مذهبــی و 

قومــی ایرانیــان و ارامنــه کــه در طــول زمــان بــه تکامــل و گســترش خــود ادامــه دادنــد، توجــه 

نمــود؛ و همان‌طــور کــه گفتــه شــد؛ بیــش از همــه مبانــی دینــی اساــمی )تجلــی( و مســیحیت 

)تجســد( را بــه نمایــش می‌گذارنــد. مــرگ یعنــی پــل ورود بــه جهانــی دیگــر، و بــه معنــی رســتاخیز 

و هنــگام داوری الهــی، بهشــت و دوزخ اســت. از آنجــا کــه دیــن و مذهــب بــا زندگــی مــردم ایــران 

آمیختــه اســت، هنــری کــه بــر روی ســنگ مزارهــا شــکل می‌گیــرد، بــا اصلی‌تریــن اصــول دیــن 

یعنــی مــرگ و رســتاخیز ارتبــاط می‌یابــد و هنــری کاماــ دینــی اســت. البتــه تفاوت‌هایــی اساســی 

میــان نقــوش مزارهــای ارامنــه و مســلمانان وجــود دارد کــه مبتنــی بــر تمایــز کتــاب مقــدس و قــرآن 

اســت. کتــاب مقــدس مجموعــه ای از متــون داســتانی و تاریخــی کــه می‌تــوان آن را بــه صــورت 

تصویــر برگردانــد؛ حــال آنکــه متــن قــرآن کلام الهــی اســت و بازنمایــی آن  بــا  نوشــتار بهتــر ممکــن 

اســت )بورکهــارت، 1386، 36(. 

 از یــک ســو نقــوش ســنگ‌مزارها از ســنت‌های چنــد هــزار ســاله‌ تصویــری ایــران بهــره می‌بــرد؛ 

کــه نخســتین نمــود آن در تزيينــات ســفالینه‌ها در آثــار عیلامیــان، سیلک‌کاشــان، تپــه حصــار 

دامغــان، بــه صــورت کــژ نمــای انســانی و صــور ســاده شــده حیوانــی و نقــوش هندســی دیــده 

می‌شــود؛ و ازســوی دیگــر نقــوش ارامنــه، میــراث‌دار شــمایل‌نگاره‌های صــدر مســیحیت اســت، 
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کــه هنرمنــدان بــه صــورت نقاشــی و حجــاری بــا کمــک رمــز و ســمبل، نمادهایــی ماننــد میــش، 

نخــل، ماهی،کبوتــر ســفید را بــر دیواره‌هــای کاتاکمب‌هــا1 نقــش می‌کردند)شــاهمندی،1393،92(. 

بــه لحــاظ نــوع اجــرای کار، دو حالــت در نقــوش ســنگ مزارهــا وجــود دارد. حالــت ســاده کــه بــر 

حجــاری بســیاری از مزارهــای مــردم عــادی دیــده می‌شــود کــه در آن از پرداخت‌هــای باشــکوه 

و تکنيــک فنــي و والا چنــدان خبــري نيســت ولــي وجــه تمثيلــی نقــوش و برخــورد صادقانــه 

و دلنشــين هنرمنــد و ريتمــ هماهنــگ آن در نــوع اســتفاده از نقــوش و در قالــب ترکيب‌هــای 

نامتعــارف بــه وضــوح ديــده می‌شــود. ايــن نقــوش تمايــز زیــادی بــا حجــاری بــا شــکوه و ‌عظمــت 

برخــی دیگــر از ســنگ مزارهــا دارد کــه چنیــن بــه نظــر می‌رســد حاصــل کار و تفکــر حجــاران طــراز 

اول و شــاخص دوران خــود و بــا حمايــت اطرافیــان متوفــی، عشــق و قريحــه هنرمنــد در آن نمــود 

مي‌يابــد؛ کــه رمــز مانــدگاری آن اســت. مه‌متریــن دســته‌بندی نقــوش تصویــری ســنگ‌مزارهای 

آرامســتان ارامنــه جلفــای اصفهــان و تخــت فــولاد بــر مبنــای هــدف ایــن پژوهــش، درچنــد طبقــه‌ی 

اصلــی نقــوش گیاهــی، جانــوری، فرشــتگان و مشــاغل قــرار دارد. برخــی نقــوش دیگــر ماننــد 

صلیــب و کشــکول هســتند کــه بیــن مزارهــای ارامنــه و مســلمانان متفــاوت اســت. همچنیــن 

نقش‌مایه‌هــا در شــیوه‌ی اجــرا، انتزاعــي یــا واقعــی بــوده؛ مثاــ نقــوش ‌گياهــی در مــواردی بــه 

شــيوه‌ی طبيعت‌گرايانــه و واقعــی و یاکاماــ انتزاعــی و ذهنــی هســتند.

1- نقوش گیاهی

گیاهــان نمــادی از زندگــی، بــاروری و حیات‌بخشــی هســتند کــه از دوران نخســتین بــا تغذیــه 

بشــر از آن، اهمیــت و جایــگاه خاصــی یافتنــد. تصــور حیــات دایــره‌ای تولد-مــرگ و زایــش دوبــاره 

ازصفــات گیاهــان بــه شــمار مــی‌رود؛ و ســبب آن شــد کــه در نــزد بدویــان نمــادی از زندگــی پــس 

از مــرگ شــوند )شــیخ‌مهدی،1381، 57(. نقــوش گياهــی ماننــد آکانتــوس )کنگــر(، پالمــت )نخــل(، 

لوتــوس )نيلوفــر(، تــاک و گل‌هــای بــرگ‌دار و درخت‌زندگــی، پيــش از کاربــرد در تزيينــات مزارهــا، 

در حجاری‌هــا، ســفالينه‌های باســتانی و بســیاری از نگاره‌هــای آثــار هنــری در سراســر تاریــخ 

هنــری ایــران و جهــان وجــود داشــتند. گیاهــان و نباتــات در فرهنــگ ایرانــی جایگاهــی والا و 

مقدســی دارنــد کــه از اعتقــادات باســتانی و پیــش از اساــم سرچشــمه می‌گیــرد؛ کــه گاهــی مقــام 

آفرینندگــی می‌یابــد. تجمــع گیاهــان بــر مزارهــا، بــه نوعــی بــاغ ایرانــی را جلوه‌گــر می‌کنــد و 

اشــاره بــه بــاغ بهشــتی دارد کــه حالــت عرفانــی بــه خــود گرفتــه اســت؛ کــه در جهان‌بینــی اساــمی 

Catacomb .1 -معابــد و مقابــر زیرزمینــی و مخفــی مســیحیان در صــدر مســیحیت، کــه محــل مجامــع مخفــی 
و دفــن شــهدای مســیحی در روم بــود. 
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مرتبــه‌ای از سلســله مراتــب وجود-مرحلــه‌ای از ســلوک در راه معرفــت اســت )شــاهمندی، 1391، 109(. 

يْــمٍ« )آیــا در زمیــن بــه دیــده عبــرت نظــر  »اَوَلَــمْ يَــرَوا اِلــى اْلَأرْضِ كَــمْ أَنْبَتْنــا فِيْهــا مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِ

نکردنــد کــه مــا چــه انــواع گوناگــون از نباتــات پــر ســود از آن برویانیدیمــ؟( )الشــعراء: 7(. 

در نظــر مســیحیان نیــز گیاهــان جایــگاه مقــدس خــود را دارنــد و یــک بــاغ در بســته نمــادی از 

پاکــی مریمــ عــذرا اســت. آنــان مــرده خــود را در تابوتــی از جنــس چــوب قــرار می‌دهنــد کــه اشــاره 

بــه چــوب صلیــب و نمــاد جسمــ مســیح و دســت یافتــن بــه حیــات ابــدی اســت)هال،1380، 280(. 

برطبــق عقایــد شــیعه نیــز گذاشــتن چنــد ترکــه تــازه در کفــن متوفــی مســتحب اســت؛ کــه همــه 

این‌هــا گویــای ارتبــاط میــان گیاهــان و مــرگ هســتند. توصیــف بهشــت بــدون نقــوش گیاهــان 

بــر روی ســنگ مزارهــا معنایــی نــدارد و از ایــن رو گل‌هــا و درختــان بیش‌تریــن نقشــی هســتند 

کــه بــروی مزارهــای ارامنــه و تخــت فــولاد نقــر شــده‌اند. نقــوش گیاهــی بــر روی ســنگ مزارهــا 

را می‌تــوان بــه دو دســته‌ی کلــی درختــان و گل‌هــا -گلدانــی تقســیم کــرد کــه نشــان‌گر آمــال و 

آرزوهــای بازمانــدگان بــر تنعمــ و حضــور متوفــی در بــاغ فــردوس و بهشــت جــاودان می‌باشــد. 

نقــوش اســلیمی در تخت‌فــولاد کــه در آن از یــک طــرف بازســازی گیاهــان، بــرگ، ســاقه و از ســوی 

دیگــر بــه کار بــردن خــط بــه شــیوه‌ای آرمانــی بــا بینشــی مذهبــی را می‌تــوان دیــد کــه در ضدیــت 

بــا شمایل‌پرســتی و بت‌پرســتی بــه اوج خــود رســید )شــوالیه ،1385، 187(. بوته‌هــای گل و گلدانــی 

درســنگ‌مزارها، بــه شــکلی واقع‌گــرا و طبيعت‌گــرا و گاهــی صورتــی انتزاعــی و پیچیــده بــه خــود 

می‌گیرنــد؛ کــه اکثــرا متقــارن ایجــاد شــده‌اند. 

الف- نقوش درختان

نقــش درخــت یکــی از اساســی‌ترین نمادهــای ســنتی اســت کــه بــر رشــد، تولیــد و بازتولیــد 

دلالــت می‌کنــد. درختــان بــا دو جهــان خاکــی و آســمانی در ارتباطنــد؛ ریشــه‌های فــرو رفتــه در 

خــاک و شــاخه‌های رونــده در آســمان نمــادی از ارتبــاط میــان زمیــن و آســمان ملکوتــی اســت؛ و 

بــا حرکــت بالارونــده خــود نشــان‌گر صعــود انســان و نشــانه مــرگ، باززایــی و رســتاخیز هســتند. 

درختــان و گیاهــان را بســیاری از اقــوام باســتانی بــه عنــوان جایــگاه خــدا، یــا در واقــع خــود آفریدگار 

می‌پرســتیدند کــه نمــادی از کیهــان، نمــاد دانــش و حیــات جاودانــی هســتند؛ و در نظــر آنــان ارواح 

درختــان اغلــب مادینــه بودنــد. درختــان منقــوش بــر مزارهــا معنــای مــرگ و زندگــی را بــه تصویــر 

کشــیده و در انــواع مختلفــی در بســتر مــرگ، جــان گرفته‌انــد. درخــت مقــدس زندگــی، یکــی از 

این‌هاســت؛ درختــی کــه اصــولا ســرو و در دوســوی آن یــک جفــت جانــور ماننــد پرنــده می‌باشــد. 
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ایــن درخــت از هنــر بین‌النهریــن بــه ایــران منتقــل و ســپس وارد هنــد و هنــر عیســوی قــرون 

وســطی در غــرب گردیــد )هــال، 1380، 285-291(. در فرهنــگ بســياري از ملــل، درخــت زندگــی 

هميشــه ســبز و شــکوفا در بهشــت اســت کــه ميوه‌هايــش ابديــت و بی‌مرگــی را همــراه دارد و بــا 

غلبــه برحیوانــات و چیــدن میــوه، ســودمندی و جاودانگــی را بــرای انســان بــه ارمغــان مــی‌آورد؛ کــه 

بــر بســیاری از مزارهــای ارامنــه و تخــت فــولاد شــکل گرفتــه اســت. در شــمایل‌نگاری مســیحی، 

کشــیدن صلیبــی بــا شــاخ و بــرگ، درخت-صلیــب رواج دارد کــه نمــادی از خــود مســیح اســت، 

کــه تلویحــا درخــت و محــور جهــان و نردبــان صعــود بــه عــرش الهــی می‌باشــد )شــوالیه، 1385، 

192(. »متکـــین فیهــا علــی الارائــک لایــرون فیهــا شمســا ولا زمهریــرا ودانیــة علیهــم ظـلــــلها وذللت 

قطوفهــا تذلیــا« )الانســان: آیــه13( »در آن بهشــت بــر تخت‌هــاى خويــش... ســايه‌هاى درختــان 

بــه آنــان نزديــك اســت و ميوه‏‌هايــش ‌رام« شــکل درخــت ‌زندگــی در دوره اساــمي بــر اســاس 

جهان‌بينــي اساــمي تعديــل شــده و مطابــق بــا مفهــوم درخــت طوبــی ظهــور پيــدا کــرده اســت. در 

روايــات اساــمی آورده شــده کــه خانــه بهشــتيان مزيــن بــه يکــي از شــاخه‌هاي ايــن درخــت اســت 

و هرچــه بهشــتيان اراده کننــد از خوردنی‌هــا بــر آن می‌رويــد. پیامبــر از آن بــه عنــوان درختــی 

بهشــتی یــاد کــرده اســت؛ کــه برگ‌هایــش بــه آرامــی در اثــر وزش بادهــای بهشــتی تــکان خــورده 

و صدایــی آهنگیــن ایجــاد می‌کنــد )شــیخ‌ مهــدی، 1381، 65(. در میــان درختــان آنچــه بیــش از 

همــه بــروی مزارهــای تخــت فــولاد و ارامنــه نقــش می‌بنــدد، ســرو همیشــه ســبز، ســمبل جاودانگــی 

و حیــات پــس از مــرگ اســت و بــا انتســاب صفــت آزادگــی و درختــی ويــژه خورشــيد، کــه زادگاه 

اولیــه آن در فاــت ایــران بــود. در پیــش از اساــم، ســرو درخــت زندگــي و مقــدس بــه شــمار 

می‌رفــت و مطابــق روايــات، زرتشــت ايــن درخــت را از بهشــت آورد و پيــش در آتشــکده ســاخت. 

همچنیــن بــر روی یادمان‌هــای مربــوط بــه میتــرا )مهــر(، هفــت ســرو دلالــت بــر هفــت ســیاره 

دارد، کــه روح در ســفر خــود بــه ســوی آســمان از آن می‌گــذرد. در باســتان ســرو نمــاد انتقــال روح 

بــه آســمان بــود و اعتقــاد داشــتند کــه ایــن درخــت می‌توانــد از اجســاد محافظــت کنــد؛ بنابرایــن 

اغلــب در آرامســتان‌ها کاشــته می‌شــد و بــر مزارهــای ارامنــه و مســلمانان ایجــاد شــد، کــه نوعــی 

نمــاد مــرگ و زندگــی بــود )بــروس، 1388، 49(. ســرونگاره‌ها در برخــی ســنگ‌مزارها، بــه دو صــورت 

واقع‌گــرا )غیرمنظمــ( و انتزاعی)غیــر واقعــی( هســتندکه بــا انــواع بــا نقــوش تزیینــی پــر شــده‌اند؛ 

از اســلیمی و گل‌هــا کــه در راس آن گاهــی منتهــی بــه تاجــی بــه فــرم صلیــب یــا بــه شــکلی ماننــد 

گل و بتــه جقــه و یــا فرمــی انتزاعــی منتهــی می‌شــود؛ و گاهــی بــه طــور کلــی ســرونگاره‌ها بــه 

طبیعــت نزدیــک شــده‌اند. ســروها بــه نوعــی بیــش از هــر درخــت دیگــری بــر ســنگ‌مزارها حــک 
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گردیده‌انــد )تمیــزی،1392، 76-77(. بــه غیــر از درخــت ســرو، درختــان دیگــری چــون تــاک، انجیــر 

و نخــل نیــز در مزارهــا دیــده می‌شــوند. درخــت تــاک نمــاد مهمــی بــرای مســیحیان اســت و بــا 

شــراب و خــون مســیح )اشــاره بــه مراسمــ شــام‌آخر( ارتبــاط دارد و تصویــر شــناخت و آگاهــی 

اســت. مســیح خطــاب بــه حواریــون کــه تکــه نانــی را تقســیم کــرد و فرمــود: »بخوریــد کــه ایــن 

پاره‌تــن مــن اســت و شــراب انگــور را متبــرک کــرده بــه آن هــا داد و فرمــود بنوشــید کــه ایــن خــون 

مــن اســت... و گفــت مــن تــاک حقیقــی هســتم...« )انجیــل یوحنــا، 6-1: 15(.

ب- نقوش گل‌ها-گلدانی

نقــش و نگاره‌هــای گل بــر ســنگ‌مزارها از دوران کهــن تــا بــه امــروز، گاهــی بــه صــورت عناصــر 

تزیینــی و پرکننــده درحواشــی ســنگ و یــا ایفاگــر نقــش اصلــی اســت. گل‌هــای مختلــف معمــولا 

دارای معناهــای مختلــف و نمــادی از زیبایــی و عمــر زودگــذر و ماننــد درختــان، نویدبخــش بهشــت 

هســتند. اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه گل و گیاهــان خوشــبو، دافــع شــر هســتند و درگذشــتگان را 

یــاری می‌کننــد؛ و از ایــن رو درآیین‌هــای مربــوط بــه مــردگان مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد. 

یونانیــان و رومیــان در هنــگان ســوزاندن اجسادشــان، بــا قــراردادن تــاج گل بــروی هیــزم گلبــاران 

و بــه مردگانشــان پیشــکش می‌کردنــد کــه شــاید بــه دلیــل شــباهت میــان گل و مــرده بــود و بــه 

نوعــی گل، کهــن الگویــی از روح بــود)ادواردو ســرلو، 1389، 656(. نقــوش گل‌هــا در تخــت فــولاد بــه 

غیــر از تزیینــات پرکننــده مــزار بیش‌تــر بــه صــورت نقــوش گلدانــی هســتند کــه ســمبل آرامــگاه و 

جایــگاه اصلــی متوفــی اســت. گل‌هــا نقــش در گذشــتگانی هســتند کــه از زنــدان تــن، پــر گشــوده 

و در گلــدان ابــدی جــای گرفته‌انــد و زمزمــه حیــات مجــدد را ســر می‌دهنــد؛ کــه ســمبلی از امیــد 

بــه حیــات پــس از مــرگ در ســرای باقی‌ســت )فقیــه میرزایــی، 1384، 227(. گاهــی بــر روی گل‌هــا 

پرنــده‌ای قــرار گرفتــه کــه نمــادی از روح متوفــی اســت کــه در بهشــت جــای دارد. مولانــا نیــز گل 

را یــادآور روح می‌دانــد کــه در صعــود خــود از تمــام مراحــل هســتی و گیــاه بــودن گــذر کــرده 

اســت. از دیگــر نگاره‌هــای گیاهــی آرامگاه‌هــا، تصویــر دســت و گل می‌باشــد کــه نشــان‌گر 

هدیــه از طــرف بســتگان و یــا از ســوی فرشــتگان اســت کــه بــروی مزارهــا بــه شــکل تکــرار شــونده 

مشــاهده می‌شــود )جهانمــرد،1397، 68(. نقــوش گل‌هــا در آرامســتان ارامنــه همــ در مــواردی بــه 

صــورت گلدانــی و بیش‌تــر بــه شــکل شــاخه‌و بوتــه‌، حجــاری شــده‌اند. در هنــر مســیحی گل‌هــای 

سوســن، بنفشــه، گل ســرخ و داوودی اشــاره بــه حضــرت مریمــ دارنــد. گل آفتابگــردان بــا چرخیــدن 

بــه ســوی نــور، نمــادی از ایمــان و معصومیــت مســیح و گل داوودی نیــز نمــادی از خورشــید، 
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جاودانگــی و نشــان دیگــری از حضــرت مریمــ اســت) هــال،1380، 300( ازگل‌هــای دیگــر بــر ســنگ 

مزارهــا گل نیلوفــر اســت کــه در ايــران باســتان ســمبل و نشــانه زندگــي و آفرينــش و نمــادی 

جهانــی از تولــد و مــرگ کــه بــر مزارهــا مظهــر کمــال زیبایــی آفرینــش، بی‌مرگــی و دارای زيبايــي 

منحصــر بفــرد و ســمبل و نمــودي از علايمــ مقــدس مذهبــي ادیــان توحیــدی اســت. گل ســرخ، 

یکــی دیگــر از گل‌هایــی اســت کــه نقــش پــر رنگــی در مزارهــا دارد و نشــانه‌ی زندگــی ابــدی، مــرگ 

و رســتاخیز و همچنیــن مظهــر زیبایــی، وصــل بــا خــدا و نمــادی از خــون رســول اللهk اســت کــه 

نمــود گل محمــدی می‌یابــد؛ و در تفکــر شــیعی کــه امــام حســنj و حســینj دو گل او نامیــده 

شــده‌اند)کوپر،1379، 118(. گل ســرخ در مســیحیت نیــز نمــاد جــام زندگــی اســت کــه خــون مســیح 

در آن جمــع می‌شــود کــه نمــادی از روح، قلــب و زخ‌مهــای مســیح، مریمــ عــزرا، خــون شــهیدان و 

نشــانه‌ای از رســتاخیر و جاودانگــی اســت )شــوالیه،1385، 744(. البتــه بیش‌تــر گل‌هــا در مزارهــای 

ارامنــه و مســلمانان شــکل غیرواقعــی و انتزاعــی بــه خــود می‌گیرنــد و در مجمــوع فضایــی بهشــتی 

و معنــوی می‌آفریننــد )جــدول 1-نقــوش گیاهــی(.
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نقــوش جانــوری از تزیینــات متــداول در هنــر ایرانــی بــا محتوايــی اســطوره‌ای و نماديــن اســت. با 

وجــود اســتفاده مکــرر از آرایه‌هــای حیوانــی در هنــر ایرانــی و شــمایل مســیحی، در ســنگ‌مزارهای 

مســلمانان و مزارســتان ارامنــه مــوارد متنــوع و زیــادی از نقــوش جانــوری دیــده نمی‌شــود، کــه 

قابــل طبقه‌بنــدی بــه نقــش پرنــدگان و ســایر جانــوران اهلــی و غیراهلــی اســت؛ شــاید محدودیــت 

تصویــر نمايــش موجــودات زنــده بی‌تاثیــر نباشــد. نقــوش جانــوری مزارهــا بیــش از هــر نقــش 

ارامنــه و  دیگــری بــه طبیعت‌گرایــی نزدیــک شــده‌اند و متداول‌تریــن آن‌هــا در مزارهــای 

تخــت فــولاد، نقــش پرنــدگان )کبوتــر، طــاووس و ســایر مرغــان بهشــتی( هســتند؛ کــه همچــون 

هــر موجــود بــال‌دار نمــادی از معنویــت و نماینــده ارواح، فرشــتگان و امدادهــای فــرا طبیعــی 

اندیشه‌هاســت. پرنــده بــه عنــوان نمــاد روح کــه وجــودش بــر روی بســیاری از مزارهــا تاییدکننــده 

ایــن نمادگرایــی از روح متوفــی اســت کــه بــا نشســتن بــر گلــدان وگل‌هــا و درختــان حیــات، 

ســرود زندگــی ســر می‌دهنــد؛ و اشــاره بــه جایــگاه بهشــتی ارواح دارد کــه بــا پــرواز بــه ســوی 

آســمان بیان‌گــر ســبک‌بالی روح، تعالــی و رســتگاری متوفــی اســت کــه بــه ســوی بوســتان حــق پــر 

گشــوده‌اند. در اساــم پرنــده نمــاد روح گریــزان از جسمــ و نمــادی از فرشــتگان بــه معنــی شــناخت 

و آگاهــی معنــوی اســت. در معــراج حضــرت رســول آمــده اســت: »هنگامــی کــه او بــه آســمان‌ها 

عــروج کــرد در میــان محوطــه بزرگــی ایســتاده بــود دریافــت کــه میوه‌هــای درخــت زندگــی، بــه 

افــرادی کــه از آن می‌خورنــد جوانــی دوبــاره‌ای می‌بخشــد. ایــن درخــت در میــان بیشــه‌زاری قــرار 

داشــت، بــا گذرگاه‌هایــی از درختــان پــر بــرگ کــه بــر شــاخه‌های آن پرنــدگان بســیار آشــیان کــرده 

بودنــد و رنگ‌هایــی درخشــان داشــتند و بــا شــیرینی آوازهــای خــوش می‌خواندنــد، آنــان ارواح 

پرهیــزکاران بودنــد« )ادواردو ســرلو، 1389، 218-219(. در مزارهــای ارامنــه جانــوران بیش‌تــر در کنــار 

صلیــب و یــا بــروی گل‌هــا هســتند. پرنــده بــه عنــوان نمــادی از روح، بــی گناهــی و پاکــی و مه‌متــر 

از همــه درمســیحیت نمــاد روح القــدس اســت؛ کــه همچــون کبوتــری ســفید و نورانــی بــر حضــرت 

مســیح ظاهــر مــی شــود. پــرواز پرنــده خــود نشــان‌گر گشــودن انســان از زنــدان تــن و دل بریــدن 

از تعلقــات و وابســتگی‌های کــره خاکــی وشــیطان، بــه ســوی روشــنایی و بهشــت اســت. در انجیــل 

متــی بــاب ســوم آیــه 16 آمــده: »یحیــی چــون غســل تعمیــد یافــت از آب بیــرون آمــد و آن‌گاه 

آســمان بــه روی او بــاز شــد و روح خــدا را دیــد کــه همچــون کبوتــری فــرود آمــد و بــه ســر او بیامــد 

و آوایــی از آســمان گفــت: ایــن پســر مــن اســت کــه او را دوســت دارم و از او خشــنودم«. همان‌طــور 

کــه گفتــه شــد، در میــان نقــوش جانــوری، پرنــدگان ســهم بیش‌تــری در آرامســتان تخــت فــولاد و 

ارامنــه بــه خــود اختصــاص داده‌انــد کــه در کنــار نقــوش دیگــر اشــاره بــه بــاغ فــردوس و جایــگاه 
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والایــی دارنــد کــه خداونــد بــه انســان‌ها بشــارت داده اســت. اســب نیــز شــاید نمــادی از شــجاعت، 

ســرعت و گــذر از عالمــ بــرزخ باشــد. اســب بــدون ســوار نیــز اشــاره بــه مــرگ دارد و ایــن نقــش بــه 

طــور کلــی از دیربــاز همــراه آیین‌هــای تدفیــن بــوده اســت و در نقــوش تخــت فــولاد و آرامســتان 

ارامنــه در حالــی کــه مــردان و پهلوانــان یــا نظامیــان بــر آن ســوار شــده‌اند، دیــده می‌شــود. نقــش 

آهــو نیزبــه شــکل جانــوری بهشــتی نشــانه‌ای از روح متوفــی اســت کــه بــه شــکار مــرگ در آمــده 

و یــا فــرار روح از جهــان مــادی و شــهوانی اســت؛ همچنیــن ســرعت و دوندگــی‌اش نشــان از گــذر 

ســریع و بــرق آســای عمــر انســان اســت. عاــوه بــر ایــن، آهــو بــا صفــات زیبــا و معصومــش اشــاره 

بــه ضامــن آهــو و امــام رضــا دارد. شــیر نیــز ســمبلی از قــدرت، شــجاعت و پهلوانــی متوفــی اســت و 

بــه صــورت نگهبــان مــزار اســت کــه بــا رســمی شــدن مذهــب شــیعه، کــه آن را نمــادی از شــجاعت 

و قــدرت حضــرت علی)شــیر خــدا و حیــدر( قــرار دادند)تناولــی، 1388، 38(. گاهــی شــیر در حــال 

شــکار می‌توانــد نمــادی از مــرگ باشــد و در برخــی مزارهــا شــیر نشــان متوفــی اســت کــه روزگاری 

بــه پهلوانــی شــهره بــوده اســت. ماهــی نیــز در ادیــان توحیــدی نمــادی از پاکــی، زایــش دوبــاره و 

زندگــی پــس از مــرگ و نمــاد عنصــر آب و آمیــزش ثمربخــش و مســیح اســت )هــال،1380، 100(. این 

نقــش گاهــی درون طشــت‌آب‌ها1 قــرار دارد کــه پــس از شســتن ســنگ و پــر شــدن از آب پــر معنــا 

جلــوه می‌کنــد. نقــش گوســفند در تعــدادی از ســنگ مزارهــای ارامنــه کــه نمــادی از معصومیــت و 

پاکــی مســیح و نشــانی از قربانــی شــدنش بــرای نجــات بشــر اســت. بــره و قــوچ اشــاره بــه داســتان 

ابراهیمــ در قربانــی کــردن اســماعیل دارد)شــاهمندی، 1391، 139(. نقــوش جانــوران بــه طورقرینــه در 

دوســوی نقــوش گیاهــی نشــان‌دهنده‌ی درخــت زندگــی اســت کــه جایــگاه متوفــی در بهشــت را 

بیــان می‌کنــد و در تخت‌فــولاد و آرامســتان ارامنــه، جانــوران در حــرکات مختلــف بــر ســنگ‌مزارها 

بــه صــورت منفــرد و یــا جفتــی در ارتبــاط بــا يکديگــر ترســيم شــده‌اند )جــدول 2-نقــوش جانــوری(.

1. »طشــت‌آب« عنوانــی بــرای نقــوش حجــاری شــده بــر مزارهاســت کــه بــه صــورت حوضچه‌هایــی در شــکل و 
ــم، 1389، 162-161(. ــده‌اند )منتظرالقائ ــاد ش ــون ایج ــای گوناگ اندازه‌ه
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جدول2- نقوش جانوری
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3- نقوش فرشتگان

نقــش فرشــتگان در نــزد ایرانیــان از دیربــاز جایگاهــی خــاص و مقــدس داشــته و واســط مبــدأ 

نورانیــت و نمــادی از نیروهــای نادیدنــی و رابــط خداونــد بــا مخلوقــات بــه شــمار می‌رفــت. 

فرشــتگان واســطه‌های آســمان و ملکــوت بــا جهــان مــاده هســتند کــه در نمادهــای اساــمی 

گرداگــرد عــرش الهــی تجلــی می‌یابنــد و موجوداتــی صرفــا از جنــس نــور یــا از مــاده روحــی 

مناســب بــرای جســمی اثیــری و یــا از جنــس هــوا هســتند؛ کــه از نظــر ظاهــری ممکــن اســت بــه 

صــورت انســان در آینــد. در بســیاری از فرهنگ‌هــا بــا تفــاوت اندکــی، آنــان پیــام آوران، نگهبانــان 

و مجریــان فرامیــن الهــی و حامیــان مومنــان می‌باشــند کــه حضــور پررنگــی از دوران باســتان و 

همــ در ادیــان آســمانی دارنــد )جهانمــرد،1398، 58(. فرشــتگان دارای دو بــال هســتند و هرچــه 

جایــگاه بالاتــری یابنــد بــر تعــداد بال‌هایشــان افــزوده خواهــد شــد، فرشــتگان مقــرب کــه شــش 

بــال دارنــد کــه بــا آن بــه دور عــرش الهــی می‌چرخنــد؛ دوبــال بــرای پوشــاندن صــورت )از هیبــت 

دیــدار بــا خــدا(، دو بــال بــرای پوشــاندن پاهــای خــود و دوبــال بــرای پــرواز تــا بــا آن فرامیــن 

خداونــد را بــه جهانیــان منتقــل کننــد و نظــارت داشــته باشــند. فرشــتگان چهاربــال و شــش بــال 

بــه ترتیــب »کروبــه« و »ســروبه« نامیــده می‌شوند)درســنگ‌مزارها بــا دوبــال هســتند(. سلســله 

مراتــب ملک‌هــای مقــرب بــه همجــواری آنــان بــا عــرش خداونــد بســتگی دارد و اصلی‌تریــن 

آن‌هــا ســه‌تن هســتند: میکائیــل )فاتــح بــر اژدهــا(، جبرئیــل )وحی‌دهنــده و الهام‌بخــش( و 

اســرافیل )رهنمــای طبیبــان و مســافران(که در تمــام ادیــان توحیــدی بــه آن‌هــا اشــاره شــده اســت 

)شــوالیه ،1384، 383-388(.

 درتخــت فــولاد، نقــش فرشــته نســبتا زیــاد و بــه خصــوص در تکیــه میرفندرســکی، بیــش از همه 

دیــده می‌شــود کــه مظهــر معــاد انســانی و زندگــی جاودانــه و نمــود مقــام والا و تقــدس فرشــتگان 

ــابِقاتِ  ــابِحاتِ سَبْحاً  فَالسَّ ــطاً  وَ السَّ ــطاتِ نَشْ اشِ ــاً وَ النَّ ــاتِ غَرْق ازِع در اساــم و قــرآن اســت. »والنَّ

راتِ أَمْراً «)النازعــات: 5-1(. )ســوگند بــه فرشــتگانی کــه جــان کافــران را بســختی  ــبْقاً فَالْمُدَبِّ سَ

گیرنــد و ســوگند بــه فرشــتگانی کــه بــا شــادی و آرامــی مومنــان را جــان می‌ســتانند و ســوگند بــه 

فرشــتگانی کــه درپهنــای عالمــ شــناورند و آن‌گاه بــه فرشــتگانی کــه در اجــرای فرمــان خــدا چنان‌کــه 

بایــد پیشــی می‌گیرنــد و آن‌گاه بــه فرشــتگانی کــه کارهــا را برنامه‌ریــزی و تدبیــر می‌کننــد(. از 

پیامبــرk نقــل شــده اســت کــه »ذره‌ای از عالمــ نیســت کــه فرشــته‌ای بــر او گماشــته نباشــد و 

قطــره‌ای نیســت کــه بــا او فرشــته نباشــد«. دراعتقــادات مســلمانان پــس از ایــن کــه مــرده بــه 
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خــاک ســپرده می‌شــود، دو فرشــته نکیــر و منکــر بــر او ظاهــر می‌شــوند و در شــب اول قبــر میــت 

را مــورد حساب‌رســی قــرار می‌دهنــد. ایــن فرشــتگان ســنگی شــاید اشــاره بــه دو فرشــته‌ای دارنــد 

کــه بــر شــانه‌های چــپ و راســت انســان‌ها درحــال نوشــتن اعمــال نیــک و بــد آنــان هســتند. 

فرشــتگان در آرامســتان تخت‌فــولاد ماننــد ارامنــه اصفهــان، بیش‌تــر بــه صــورت نقــوش 

جفتــی و قرینــه حضــور دارنــد؛ امــا بــه جــای نقــش محــوری صلیــب کــه در دســتان فرشــتگان 

ارمنــی اســت، در اینجــا فرشــتگان اکثــرا در دو ســوی ســرلوحه گل و گیاهــی را در دســت و تــاج 

پادشــاهی بــر ســر دارنــد. گاهــی تــک فرشــته‌ای بــا گلــی در دســت، دیــده می‌شــود و در برخــی 

مــوارد در مزارهــای ارامنــه و مســلمانان، نقــوش فرشــتگان در مزارهــای تخت‌فــولاد بــا انــدام کامــل 

وحجی‌متــر بــه صــورت جفتــی در دو ســوی ســنگ مــزار هســتند. ایــن در حالــی اســت، کــه تصاویــر 

فرشــتگان ارمنــی در مزارهــا بــه شــکل بالاتنــه همــراه بــا بال‌هــا و تخت‌تــر و بــه تعــداد بیش‌تــر 

از دوتــا، ســه و چهارتایــی در هــر ســنگ‌مزار جلوه‌گــر می‌شــوند. بــه طورکلــی نقــوش فرشــته در دوره 

قاجــار و پهلــوی بــه دلیــل ورود تفکــرات اروپــا مآبانــه و بازگشــت بــه ســنن هنــری ایرانیــان باســتان 

ظاهرمی‌شــوند. فرشــتگان اکثــرا در ســنگ مزارهــای ارامنــه، بــه دور حضــرت مســیح بــا نمــادی از 

صلیــب، تــاج و قلــب هســتند و اولوهیــت او را شــهادت می‌دهنــد. بــا آن‌کــه در کتــاب مقــدس 

هیــچ اشــاره‌ای بــه فرشــته نگهبــان نشــده اســت، امــا مقدســان و پرهیــزکاران حامیــان خــود را 

دارنــد و ماننــد مســلمانان هــر مومنــی را فرشــته‌ای همراهــی می‌کنــد. نقــش فرشــتگان در کتــاب 

مقــدس ارامنــه همچــون قــرآن، بســی عظیمــ اســت کــه نمــود زیــاد آن‌هــا نشــانه جایــگاه والایشــان 

می‌باشــد. فرشــتگان بــه شــکل لچکــی در گوشــه‌های مــزار و یــا چلیپایــی )4تایــی( بــا بال‌هــای 

نیمه‌بــاز و بــا شــمایل انســانی در حــال پــرواز هســتند کــه مســیح و یــا صلیــب را همراهــی می‌کننــد 

و گاهــی هدیــه‌ای بــرای مســیح می‌آورنــد و یــا در حــال حمــل تــاج شــاهی از جانــب خداونــد 

بــرای مســیح هســتند؛ کــه بــه خاطــر غلبــه او بــر مــرگ و عــروج آســمانی و ســلطنت بــر جهانیــان 

بــر قلــب صلیــب‌دار و یــا خــود صلیــب کــه نمــاد مســیح اســت، قــرار داده می‌شــوند و همــراه 

بــره اشــاره بــه رســتاخیز دارنــد. تــاج خــود نمــادی از اقتــدار، شــرافت، عــزت و کمــال فرشــتگان 

اســت و بی‌مرگــی آنــان را بــه رخ می‌کشــد. در تعــدادی از مزارهــای ارامنــه، فرشــته مقــرب در 

حــال ایســتاده بــا دســتانی گــره‌زده، حالتــی غمگیــن دارد و در حــال نیایــش و طلــب مغفــرت بــرای 

متوفــی اســت )شــاهمندی،1392، 103(. فرشــتگان ارامنــه بیش‌تــر بــه شــکل ســر بدون‌تنــه، همــراه 

بــا بــال گشــوده )نمــاد فرشــته نگهبــان(، ظاهــر می‌شــوند و گاهــی فرمــی حجیمــ و مجســمه‌گون 

می‌یابنــد )جــدول شــماره 3-نقــوش فرشــتگان(.
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4- نقوش مشاغل

تصاويــر انســانی از جملــه نقوشــی هســتند کــه پیــش از اساــم درحجــاری هخامنشــيان، گچبــری 

ســرديس‌های ساســانی و در صحنه‌هــای تاجگــذاری، رزم، بــزم، شــکارگاه شــاه و درباريــان و 

الهه‌هــا ظاهــر گرديدنــد؛ کــه در عيــن جنبــه تزيينــی و ســمبليک، گويــای تاريخنــد. بــا آغــاز دوره 

اساــمی، موجــودات زنــده بــه خصــوص تصاویــر انســانی بــا محدودیــت روبــرو و از جرگــه مضاميــن 

هنــری بــه ویــژه در ســنگ مزارهــای مســلمانان ماننــد تخــت فــولاد حــذف گرديــد. تصاویــر انســانی 

درآرامســتان ارامنــه در مقایســه بــا مزارهــای تخت‌فــولاد جایگاهــی پــر رنگ‌تــری دارنــد و ایــن 

تاحــدودی بــه دلیــل نظــام سلســله مراتبــی هنرهــا در اساــم )تجلــی( و مسیحیت)تجســد( اســت 

کــه هنــر فیگوراتیــو نقشــی اساســی و محــوری در مســیحیت و حــال آن کــه در اساــم ایــن جایــگاه 

را کلام دارد. بــر خاــف تخت‌فــولاد، بســیاری از مزارهــای ارامنــه مزیــن بــه نقــوش زنــان و مــردان 

هســتند. البتــه در دوره قاجــار و پهلــوی برســنگ مزارهــای تخــت فــولاد، نمونه‌هــای بیش‌تــری از 

نقــوش انســانی قــرار دارنــد کــه تمامــی آن متعلــق بــه مــردان اســت کــه در مزارهــای تخــت فــولاد 

ســوار بــر اســب، نظامیــان، پهلوانــان و قهرمانانــی هســتند و بــا پوشــش‌های متفــاوت بیش‌تــر 

نمایان‌گــر شــغل متوفــی می‌باشــند. نقــوش انســانی در مزارهــای ارامنــه جلفــا بــا تنــوع و تعــداد 

بســیار بیش‌تــر، کاماــ متفــاوت بــا تخــت فــولاد رخ می‌نمایــد و نــوع پوشــش اشــخاص نیــز 

ماننــد تخــت فــولاد بــا نهایــت ظرافــت و دقــت نقــش شــده اســت؛ کــه حتــی چیــن و پردازهــای 

لبــاس و زیــور آلات آنــان را بــه نمایــش می‌گــذارد و نــوع پوشــش لبــاس باتوجــه بــه دوره‌هــای 

تاریخــی مختلــف، شــهری و بــا توجــه بــه جایــگاه و مقــام اجتماعــی آنــان متفــاوت اســت. مثاــ 

در ســنگ‌مزارهای ارامنــه عمامه‌هــای بــزرگ دوره صفــوی و در دوره قاجــار، کلاه‌هــای کشــیده 

قجــری، ســبیل و یــا حضــور قلیــان در کنــار نقــوش انســانی هســتیم. بــا آن کــه جنســیت زن و مــرد 

کاماــ از همــ متمایــز اســت، امــا چنــدان تفاوتــی در چهره‌هــا بــه صــورت واقع‌گــرا وجــود نــدارد 

)شــاهمندی، 1391، 129-122(.

یکــی دیگــراز نــکات قابــل ‌توجــه در نقــوش انســانی آرامســتان ارامنــه، وجــود ســنگ‌مزارهای 

جفتــی بــرای زن و شــوهر اســت، کــه نشــان از روابــط خانوادگــی مســتحکم، پیونــد مقــدس و 

مانــدگار زناشــویی ارامنــه دارد؛ کــه ایــن مســاله در مزارهــای قدیمــی و همــ در زمــان حاضــر دیــده 

می‌شــود. نقــوش انســانی ماننــد تخت‌فــولاد بیش‌تــر اشــاره بــه مشــاغل متوفــی دارنــد و در 

مزارهــای ارامنــه بــه وفــور بــوده و زنــان جایــگاه پررنگــی دارنــد. ارامنــه تاجــران و صنعتگــران ماهــر 
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و زبردســتی بودنــد کــه پــس از مهاجــرت بــه جلفــای اصفهــان از دوره صفویــه، بســیاری از امــور 

تجــاری، نظامــی و صنعتــی را بــه دســت گرفتنــد و بــا موفقیــت روز افزونشــان بیــش از پیــش مــورد 

اعتمــاد و حمایــت برخــی شــاهان قــرار گرفتنــد. برخــی از مشــاغل آن روزگار کــه بــر مزارهــای ارامنــه 

و تخت‌فــولاد نقــش بســته اســت، امــروزه یــا بــه کلــی از بیــن رفتــه و یــا تنهــا نــام و حضــور 

کمــ رنگــی دارنــد. مشــاغلی ماننــد زرگــری، ساعت‌ســازی، خراطــی، سنگ‌تراشــی و حکاکــی، بنایــی 

و نظامــی کــه بــا قــرار دادن تصاویــر انســانی و ابزارهــای کار مثــل چکــش، تیشــه، قلمــ، متــر، 

تــرازو بــه دقــت بازنمایــی شــده‌اند. در نمونه‌هــای بســیاری از مزارهــای ارامنــه، زنــان در حــال 

فرش‌بافــی و خیاطــی یــا در حــال انجــام امــور خانــه‌داری هســتند. بــا بررســی تطبیقــی نقــش 

مشــاغل در آرامســتان ارامنــه جلفــا بــا تخــت فــولاد، نقــش مشــاغل ارامنــه کــه در آن ابــزار کار اکثــرا 

بــا تصویــر انســانی همــراه شــده اســت، امــا در تخت‌فــولاد نقــوش مشــاغل بیش‌تــر بــه اشــیا و 

ابــزارآلات اختصــاص می‌یابــد و در آن تصویــر انســان چنــدان حضــوری نــدارد. تنهــا نقــوش ســاده 

و پیکتوگــرام از ابــزار آلات تــرازو، اره، چکــش، قیچــی و چاقــو و غیــره کــه در نهایــت صراحتشــان 

بیان‌گــر شــغل متوفــی می‌باشــد. شــاید دلیــل حضــور نشــانه‌ی مشــاغل، نبــود ســوادکافی مــردم 

در قدیمــ بــود کــه بــرای پیــدا کــردن مســیر و مــزار مــورد نظــر اســتفاده می‌شــد و بــه مــرور 

زمــان ایــن نقــوش رســمیت یافتنــد و حجــاران بــه درخواســت اطرافیــان متوفــی نقشــی حــک 

می‌کردنــد. ایــن نکتــه را همــ بایــد در نظــر داشــت کــه در ادیــان الهــی کار و حرفــه، عبــادت اســت 

و از ایــن رو اهمیــت زیــادی در مزارهــا دارنــد )نــادری، 1388، 348(. درزمان‌هــای نــه چنــدان دوری 

کــه آدم‌هــا بــا شــغل و حرفــه خــود شــهره بودنــد و شــاید نســل بــه نســل می‌گشــت و حالــت 

موروثــی داشــت؛ مثــل عبدالغفــار قصــاب، اســتاد حســین آهنگــر و خیــاط هانــا؛ ایــن نقــوش تــا چند 

دهــه اخیــر نیــز بــر ســنگ‌ها، رایــج بــود. همچنیــن اشــیای دیگــری غیــر از نقــوش مشــاغل دیــده 

می‌شــود؛ مثاــ کشــکول در تخت‌فــولاد کــه نشــان از مشــرب صوفیــه دارد و مهــر و تســبیح )در هــر 

دو آرامســتان ارامنــه و تخت‌فــولاد( کــه بیانگــر ایمــان و تقــوای متوفــی اســت)منتظرالقائم، 1389، 

494(. نقــوش مختلــف در بســیاری از ســنگ‌مزارها در همــ می‌آمیزنــد و صحنــه تصویرســازانه زیبــا 

و بدیعــی را می‌آفریننــد. از نقــش گل و پرنــده و ديگــر مضاميــن عارفانــه گرفتــه تــا چهــره متوفــی، 

صحنه‌هــای رزم، شــکارگاهی و صحنه‌هــای گرفــت و گیرکــه بــه نمایــش درآمده‌انــد و ایــن نقــوش 

اســرارآمیز تاــش انســان بــرای رســیدن بــه ســرمنزل بهشــت را نشــان می‌دهنــد؛ و ريشــه‌هاي 

عميقــی در فرهنــگ و هنــر ايرانيــان دارد کــه نشــانه‌ای از جــدال مــرگ و زندگــي هســتند)جدول 

4-نقــوش مشــاغل(.
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جدول4- نقوش مشاغل
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نتیجه‌گیری

حضــور متعــدد نقــوش گیاهــی، جانــوری، فرشــتگان و مشــاغل، در دو آرامســتان تخت‌فــولاد و 

ارامنــه اصفهــان کــه از مه‌متريــن آرامگاه‌هــاي ايــران محســوب مي‌شــوند، بســيار قابل‌تامــل اســت. 

ایــن پژوهــش بــر مبنــای نظریــه تجلــی )شــمایل‌گریزی( و تجسد)شــمایل‌گرایی( در متــن دین)اساــم 

و مســیحیت(، بــه مطالعــه تطبیقــی ایــن نقش‌مایه‌هــا پرداختــه اســت. ارتبــاط مســتمر ارامنــه بــا 

ايرانيــان و تعاماــت فرهنگــي آنــان از زمان‌هــای کهــن و کــوچ ارامنــه بــه ايــران در دوره صفــوی و 

اشــتراکات اديــان توحيــدی اساــم و مســيحيت، از ســوی ديگــر خلــق آثــار هنــری مختلفــی از جملــه 

ســنگ‌مزارها را موجــب شــده اســت. پردیس‌نگاره‌هــای ســنگ‌مزارهای آرامســتان تخت‌فــولاد و 

ارامنــه جلفــا بازتــاب جهان‌بینــی خــاص ادیــان الهــی اساــم و مســیحیت هســتند کــه بــر مبنــای آن 

هنــر مســیحیت از بنیــان بــر اســاس شــمایل‌گرایی شــکل گرفــت و رابــط بیــن مومــن و خــدا در ایــن 

دیــن مبتنــی بــر تجســد اســت، در حالی‌کــه در اساــم بــا شــمایل‌گریزی )تجلــی( کلام ایــن جایــگاه 

مقــدس را می‌یابــد. درنتیجــه تعــداد کمــ تصویرگــری بــه ویــژه نقــوش انســانی در تخــت فــولاد 

برخاــف ارامنــه‌ی جلفــا، دلیــل مخالفــت دیــن نیســت، همانطــور کــه بــر عکــس نبــود کتیبــه بــه 

میــزان زیــاد در کلیســاها و مزارهــای ارامنــه را نبایــد بــه مخالفــت آن دیــن بــا کلام تعبیــر کــرد. مــرگ 

در آییــن مســیحیت و اساــم بــا اعتقــاد بــه بــرزخ و رســتاخیز، داوری الهــی و بهشــت و دوزخ، بازتــاب 

متفاوتــی در ســنگ‌مزارهای ارامنــه و تخــت فــولاد دارد و ســنگ بــه ظاهــر ســرد و خشــن بــا صلابــت 

و مانــدگاری، در دنیایــی از خطــوط و نقــوش هنرمنــدان، معنایــی معنــوی و روح نــواز می‌یابــد. نقــوش 

گیاهی)درختــان و گل‌هــا( کــه بیــش از هــر نقشــی در مزارهــای تخت‌فــولاد و ارامنــه نقــش بســته‌اند 

و سرســبزی و طراوتشــان، نشــانی از ســرود بهشــت درآرامگاه‌هــا هســتند. نقــوش فرشــتگان در 

تخت‌فــولاد و آرامســتان ارامنــه، بــه صورتــی تکــی، دوتایــی یــا بیش‌تــر، و همچنیــن نقــش پرنــدگان 

کــه پیــک الهــی و حامــل پیامــی الهــی بــرای ارواح و مکملــی بــر بــاغ بهشــتی هســتند. نگاره‌هــای 

مشــاغل مزارهــای ارامنــه جلفــا نیــز اکثــرا بــه صــورت تجســد زنــان و مــردان متوفــی و روایتگــر 

پیشــه آنــان و درتخــت فــولاد عمدتــا بــه صــورت پیکتوگــرام ابــزار و ادوات مشــاغل کــه بیانگــر تجلــی 

خصوصیــات شــخصی و وضعیــت زندگــی دوران حیــات شــخصی متوفــی هســتند. بــه طــور کلــی 

نقــوش در ســنگ مزارهــاي آرامســتان ارامنــه بــا  نمــاد مســيح و تجســد نقــوش و در تخــت فــولاد 

بــا کتیبه‌هــا و تجلــی نمادیــن نقــوش در مي‌آميزنــد؛ گویــی هنرمنــدان ارمنــی از ديــدگاه انســان بــه 

خــدا و هنرمنــدان مســلمان از ديــدگاه خــدا بــه انســان می‌نگرنــد. 
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جهانمــرد، بهاره،ولی‌بیگ،نیمــا)1398(، بررســی تناســب و ترکیب‌بنــدی ســنگ‌مزارهای بــا نقش‌مایــه فرشــته 	•

در آرامســتان ارامنــه جلفــای اصفهــان، فصلنامــه علمی-پژوهشــی نگــره، دوره 14، شــماره52، صــص53-67.

ــان، ترجمــه نارســیس ســهرابی تهــران: 	• ــو اصفه ــای ن ــه جلف ــاهای ارامن حــق نظریــان، آرمن)1385(،کلیس

فرهنگســتان هنــر.

خــدادادی، علــی و صفــی خانــی، نینــا و احمــد پنــاه، ابوتــراب )1397(، بررســی تطبیقــی نقــش مایــه فرشــته 	•

ــمی،دوره 23  ــای تجس ــای زیبا-هنره ــریه هنره در ســنگ قبــور آرامــگاه ارامنــه و تخــت فــولاد اصفهــان، نش

)صص92-83(.

---------------------------------------------------------------------------------------- )1393(، نشانه‌شناســی نقــوش ســنگ قبــور 	•

قبرســتان تخــت فــولاد اصفهــان )بــا تاکیــد نقــوش حیوانــی شــیر و ماهــی(، نشــریه هنرهــای زیبا-هنرهــای 

ــمی، دوره 19 67-80(. تجس
ــان، مترجمــان لئــون میناســیان، محمدعلــی موســوی 	• ــای اصفه ــخ جلف درهوهانیــان، هارتــون)۱۳۷۹(، تاری

فریدنــی، اصفهــان: نشــر زنــده رود.  

رائین، اسماعیل)1349(، ایرانیان ارمنی، تهران: نشرامیرکبیر.	•

شــاهمندی، اکبــر)۱۳۹۲(، بررســی و مقایســه تطبیقــی طشــت آب هــای قبــور در آرامــگاه هــای تخــت فــولاد و 	•

ارامنــه اصفهــان، نشــریه هنرهــای زیبا-هنرهــای تجســمی، دوره 18 صــص۳۳-۴۴.

ــران، اصفهــان: 	• ــه ای ــور ارامن ــدگار- ســیری در قب شــاهمندی، اکبــر و شهیدانی،شــهاب )۱۳۹۲(، نقــش هــای مان

نشــر مولــف. 

-----------------------------------------------------)۱۳۹3(، نقــش و جایــگاه آرامــگاه تاریخــی تخت‌فــولاد در حیــات شــهری 	•

ــامی، ســال پنجمــ،  ــدن اس ــگ و تم ــخ فرهن ــی تاری ــه علمی-پژوهش اصفهــان از صفویــه تــا معاصــر، فصلنام

شــماره16-صص112-91.

ــا، ترجمــه ســودابه فضايلــی، 5جلــد، تهــران: انتشــارات 	• ــگ نماده شــواليه، آلــن گربــران )1384-88(، فرهن

جیحــون.

ــه 	• شــیخ مهــدی، علــی )1381(، بررســی نمــاد درخــت در فیلمــ هــای عبــاس کیارســتمی، تهــران: فصل‌نام

ــال 2. ــر، خی ــتان هن فرهنگس
عقیلی، احمد)۱۳۸4(، تخت فولاد اصفهان، اصفهان: انتشارت کانون پژوهش.	•

غروی، مهدی)۱۳۷۶(، آرامگاه در گستره فرهنگ ایرانی، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.	•
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